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طلا تنهاست
هرچه کـــه در کائنـــات می بینیـــم، تنها نیســـت. همه چیز، با 
دیگـــری درآمیخته، جـــان گرفته، چیز تازه ای شـــده. تنهایی، 
در قامـــوس جهـــانِ هســـتی نیســـت. جـــز خالـــق اش. طلا 
هم تنهاســـت؛ عنصری اســـت کـــه بـــا دیگران نمی جوشـــد. 
با چیزی نمی ســـازد. یکـــه می مانـــد و جدامانـــده از دیگران. 
دیگـــران دائمـــاً تغییر می کننـــد. از این روبه آن رو می شـــوند. 
چیـــز تازه ای می شـــوند و جان دوبـــاره ای می گیرنـــد. اما طلا، 
همـــان می ماند؛ بـــدون تغَییر و همراهی. اینکـــه بگوییم طلا 
ارزشـــمند اســـت و تاج ســـر عناصر، درست اســـت، اما قاعده 
جهان، با این ســـلطانی، همســـانی ندارد. جهـــان می خواهد 
که تولید کند. بســـازد. حرکت کند. ارتقا یابـــد. طلا اما، اینها 
را نمی خواهـــد. همانی هســـت که بـــود. همانـــی خواهد بود 
که هســـت. پس، طلابـــودن، هنر نیســـت، چراکـــه تنهایی، 

بی هنری اســـت.
در جریان جامعه نیـــز، تنها بودن، آدم ها را بـــه جلو نمی برد. 
آینده شـــان را نمی ســـازد. تنهـــا بودن، کســـی را خوشـــبخت 
نمی کنـــد. به موفقیـــت نمی رســـاند. با هـــم بـــودن، امتزاج 
و همراهـــی، چـــرخ روزگار را به درســـتی می چرخانـــد و جـــان 
تـــازه ای بـــه جهـــان می دهـــد. درعرصه هنـــر و فرهنـــگ نیز، 
اوضاع این گونه اســـت. مثـــلاً فرهنگ خوبـــی در تئاتر وجود 
دارد کـــه بـــا همـــه مشـــکلاتی کـــه ایـــن هنر بـــا آن دســـت به 
گریبان اســـت، توانســـته، زنـــده بماند و پویایـــی اش را حفظ 
کند. هرکـــه می خواهد پـــس از گذراندن دوره آمـــوزش، وارد 
کار تئاتر بشـــود، حتمـــاً باید عضو یـــک گروه تئاتری بشـــود یا 
خودش یک گروه درســـت کند. آدم تنهـــا در تئاتر، اصلاً دیده 
نمی شـــود. در موســـیقی هم اوضاع، تقریباً به همین شـــکل 
است. درسینما هم، دفاتر ســـینمایی، حکم گروه را دارند. در 
حـــوزه ادبیات هم؛ گرچه فعالان اش بـــا موفقیت، میانه دارند 
اما پای معیشـــت هنرمندان اش، گاهـــی و کمی، لنگ می زند. 
اما مثلاً آن دســـت نویســـندگانی که با یک ویراســـتار و ناشر و 
حتی با یک طراح جلد مشـــخص، کار می کنند، کارشـــان بهتر 
می گیرد. هنرمند نقاشـــی کـــه با نمایشـــگاه گردان و گالری دار 

شناخته شـــده ای، مـــراوده دارد، آثارش دیده می شـــود.
در کل، آنهایـــی کـــه با هم هســـتند، کمتر دچـــار روزمرگی ها 
می شـــوند و دائمـــاً در تلاش برای خلق تازگی هســـتند. حالا، 
جهـــان، جهان اســـتارتاپی اســـت. چنـــد نفـــر دور هم جمع 
می شـــوند، ایده ای را پـــی می گیرند و با تمام وجود به ســـمت 
تولیـــد آن ایـــده، مایـــه می گذارنـــد. نتیجه اش هم می شـــود 
کســـب و کارهایـــی که ظهـــور می کننـــد و برخـــی از آنها، جزو 
موفقیت ترین هـــا می شـــوند. چه بســـیار نیازها و مشـــکلات 
آدم هـــای جامعه، رفع می شـــود و محیـــط زندگـــی، زیباتر. در 
عرصه فرهنگ و هنر کشـــورمان، آنچه که لازم است دگرگونی 
ایجاد کند، همین تیم ســـاختن ها و گروه ایجاد کردن هاست. 
اینها، ســـبب پیشـــرفت و بالا آمدن ســـر هنرمندان و فعالان 
فرهنگ وهنـــر می شـــود. دراین میـــان، زیست بوم شناســـی 
متولیـــان و کارگزاران، امری ضروری اســـت و می باید که آنان، 
گســـتره فعالیت های گروهـــی را بشناســـانند و راه درســـت و 
همراهی را بنمایانند. پس بهتر اســـت، طلا بودن را فراموش 

کنیم. فولاد باشـــیم.

کلمه

هنر کارآفرینی

نگاره

وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی
ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها

فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید
فصل تقسیم غزل ها و غزلخوانی ها

قیصرامین پور

فضای مجازی

باشد که هنر، ندای صلح جهانی سر دهد
علـــی قمصـــری که طـــی چنـــد روز گذشـــته تصنیـــف »بیدار شـــو«اش با 
صدای همایون شـــجریان منتخب جشـــن »حافظ« شـــد و جایزه گرفت، 
در خبری دیگـــر اعلام کرد در یـــک رویداد بین المللی هم انتخاب شـــده 
اســـت و درایـــن بـــاره در صفحـــه اینســـتاگرامش نوشـــته: »ظاهراً اســـب 
اقبالـــم در روزهـــای پایان ســـال، پرشـــتاب شـــده. بـــه مهر یـــزدان، برای 
یکـــی از مهم تریـــن و تخصصی ترین جوایز جهانی موســـیقی کلاســـیک به 
نـــام Bravo Awards انتخاب شـــده ام. همزمانی اتفاقـــی این رویداد 
بـــا نـــوروز را به فـــال نیک می گیرم و در روز نخســـت ســـال جدیـــد در آن 
حضوری موســـیقایی خواهم داشـــت و امیـــدوارم که ایـــن زورق با جریان 
انرژی شـــما به منزل برســـد و با دســـتی خالـــی از این رویداد بـــاز نگردم. 
در تـــالار تاریخی بولشـــوی به همراه ارکســـتر ســـمفونیک مســـکو، قطعه 
»برگ« را خواهم نواخت و شـــانس خود را برای ســـربلند شـــدن امتحان 
خواهم کرد. باشـــد کـــه هنر، نـــدای صلح جهانی ســـر دهد، تـــار ایرانی، 
صدای رســـای ایرانمان شـــود و هدیه ای در لحظه شـــکفتن ســـال جدید 

برای شـــما داشـــته باشم.«

روایت های زندگی انیس نقاش
 حامد خسروشـــاهی با انتشـــار تصویری از کتاب »کودکان و سرنوشت ها« 
در صفحـــه اینســـتاگرامش در شـــرح آن نوشـــته: »تـــو نبایـــد بـــا کرونا به 
ملاقـــات مـــرگ می رفتـــی آقای انیـــس نقـــاش. بعـــد از ده ها ســـال کار با 
ســـلاح و مـــواد انفجـــاری، ده ها عملیـــات از جنـــوب لبنان تا قلـــب اروپا، 
130 روز اعتصـــاب غـــذا در زندان های فرانســـه، ســـازماندهی ده ها مبارز و 
ســـالم بیـــرون آمـــدن از دل آتش ها، چرا بـــا کرونا؟ و این مصداقی اســـت 
بـــرای اینکه مرگ بی خبر می رســـد. انیـــس نقاش مبارز لبنانی اســـت که 
افکار عمومی، او را با عملیات اعدام انقلابی شـــاپوربختیار و حمله به مقر 
اوپک و گروگان گیری وزرای نفت برای توجه دادن به مســـأله فلســـطین به 
خاطر دارنـــد. بتول خدابخش همســـر ایرانـــی او، خاطراتـــش را ترجمه و 
انتشـــارات »ایران« آن را منتشـــر کرده اســـت؛ کتابی به غایت خواندنی.«

امید رهایی هست...
علیرضـــا قربانی ویدیویـــی از اثر تازه اش بـــا عنوان »گفت و گو« را منتشـــر 

کرده و در شـــرح آن آورده: »امید رهایی هســـت...
قطعـــه »گفت و گـــو« با شـــعر زیبـــا و کم نظیر حســـین منزوی، شـــرح حال 
همیـــن روزهـــای ماســـت در دنیایی که بیشـــتر از پـــل، دیوار ســـاخته ایم 
و بیشـــتر از گفت و گـــو، مجادلـــه کرده ایـــم و مگـــر غیـــر این اســـت که اگر 
راه گفت وگویمان بســـته شـــود، دســـت هامان از هم گسســـته می شـــود و 
چه تنهـــا و بی قـــدرت خواهیم شـــد. مگر ما »ما« می شـــویم بـــدون فهم 
همدیگـــر و پذیـــرش آرای مختلـــف، که آینده ســـرزمین مان ایـــران جز به 
اتحـــاد و همدلی مـــان روشـــن نخواهـــد بود. ویدیـــوی پیش رو بخشـــی از 
قطعه »گفت و گو« در اجرای زنده کنســـرت های دی ماه 1402 تهران است. 
شـــعر این کار ســـروده حســـین منزوی، ملـــودی کلام، ســـیاوش ولی پور، 

تنظیم و ارکستراســـیون حســـام ناصری است.«

»داشتن یا بودن؟« مسأله این است
وحیـــد یامین پـــور در صفحـــه اینســـتاگرامش اعـــلام کرده در شـــب های 
مـــاه مبـــارک رمضان با برنامـــه »کلمه« بـــا محوریت گفت و گویـــی پیرامون 
حکمـــت و معرفت از شـــبکه یک ســـیما میزبـــان خانه های شـــما خواهد 
بـــود. او در یک اســـتوری به موضـــوع اراده و موفقیت اشـــاره داشـــته و در 
ایـــن زمینه نوشـــته: »تا حـــالا خواســـته اید که موفـــق نباشـــید؟! اراده به 
موفقیت، آرمان مدرن پرفشـــاری اســـت کـــه جامعه امـــروز از صدر و ذیل 
و کنج و کنار روی ســـر افـــراد آوار می کنـــد. اضطراب کنکـــور و آزمون های 
اســـتخدامی، کشـــف کوتاه ترین راه های کســـب ثروت، به روز کردن همه 
چیـــز، داشـــتن یک تعطیـــلات متفـــاوت در یک هتـــل ســـاحلی، خریدن 
مدل جدید گوشـــی و خودرو و از همه خشـــونت بارتـــر، ارزیابی و قضاوت 
اجتماعی از »موفق« بودن یا نبودن که بر اســـاس »داشـــتن یا نداشـــتن« 
اســـت و... اینها ســـیطره فطـــرت جاه طلـــب و کمیت گرای عصر ماســـت 
کـــه انبوهی از افســـردگی و اضطـــراب و احســـاس نگون بختـــی را برای ما 
بـــه ارمغان آورده. چه کســـی را یارای برون رفتن از این ســـیطره و تشـــرف 
بـــه فطرت ثانی اســـت؟ ما تا حـــالا نخواســـته ایم که موفق نباشـــیم چون 
نمی توانیم که نخواهیم. پیشـــتر از قول شکســـپیر می ســـرودند: »بودن یا 
نبودن؟!« امروز باید از قول گابریل مارســـل پرســـید: »داشـــتن یا بودن؟« 

مســـأله این است.«

این صدای گریه بی تاب کودکان است
ای خدا مادر چرا چون شمع نیمه جان است
 محمد مهدی سیار

اصـــلاً چه چیـــز پژواک حق نیســـت؟ همـــه چیز پـــژواک حق 
اســـت. بدی هـــا و شـــرور هم پـــژواک حق اســـت؟! اگـــر خدا 
مالـــک علی الاطـــلاق اســـت، همه چیـــز، مملوک اوســـت. یا 
بی واسطه و یا با واســـطه. حق تعالی گاهی خوبی ها و خیرات 
را بی واســـطه انـــزال می کنـــد. مانند بـــرف و بـــاران و آفتاب و 
مهتـــاب و ســـایر رحَمـــات دیگـــرش! و گاهی هم به واســـطه 

عوامل و عناصـــر دیگرش!
رب العالمین، نظام هســـتی را، نظام اســـباب و مســـببات قرار 
داده. همـــه چیـــز در چرخه علـــل و معالیل قـــرار دارد. حتی 
معجزه کـــه علتش اراده مســـتقیم رب العالمین اســـت. پس 
هر اتفاقـــی علتی دارد و معلول چیزی اســـت. علل و معالیل، 
اسباب و مســـبباتند. همه چیز در چرخه این اصول قرار دارد. 
اگـــر هم برای طفره و ســـر باز زدن از آن، ماننـــد دیوید هیوم و 
سایرین، در مقابلش چشـــم خود را ببندیم، نظام هستی، کار 
خود را براســـاس علت و معلول به پیش می برد. باور به نقض 
آن، از عـــدم اطلاع و جهل در مقابل علل اســـت. ما بیشـــتر 
بـــا معالیل روبه رو هســـتیم تا علل. هرجا علت را بشناســـیم، 
مواجهـــه ما با وقایـــع، واضح تر اســـت. امـــا در مقابل معلول 
)حادثه ای( که از علت آن غافلیم، مواجهه، مرموز و مشکوک 
می شـــود! پس معلولی که علت آن ناشناخته است، واقعیتی 
بی وضوح و مرموز و موضوع حرف و حدیث اســـت. اما بشـــر، 
در مقابـــل کنکاش ذهنش برای یافتن علت و جســـت و جوی 
آن، ناتـــوان و جویا اســـت! اصلاً جویایـــی و جوئیدن، حاصل 
جســـت و جوی علت اســـت! چرا بشـــر جســـت و جو می کند؟ 
بـــرای اینکه علت هـــا را بشناســـد! آن کس که بـــه دنبال گنج 
یـــا بـــادآورده ای اســـت، بـــه دنبـــال علت اســـت؟ اگـــر علت 
را بشناســـی، بـــه دنبـــال معلـــول مـــی روی! شـــناخت علل، 
جســـت و جوی معالیـــل را در پی دارد. جوینـــده گنج، علت را 
شـــناخته اســـت. می داند که گنج هایی از روزگاران گذشـــته، 
مدفون و یا موجود اســـت. بـــه آن یقین دارد. پـــس درپی آن 

)گنج( دوان می شـــود.
اگر علم به علت نداشـــت، اصلاً گنجـــی را قائل نبود. پذیرش 
گنـــج، معلـــول یقین به علـــت آن اســـت. پس اگر بـــه دنبال 
معلـــول باشـــی، علـــت را قبـــول کـــرده ای. خواه مســـتقیم و 
جزمی و خواه غیرمســـتقیم و ناخودآگاه. تفاوت عالم و عامی، 
در همین اســـت. عالم، در پـــی علت روان اســـت و عامی در 
پی معلول دوان اســـت. عالم، در تاریـــخ پژوهش می کند که 
چـــه ازمنه ای گنج ها بوده و بیشـــترند. عامـــی، دنبال می کند 
کـــه کجـــا بیشـــترند و مکانشـــان کجاســـت. پس عالـــم، در 
جســـت و جوی زمان و وقت اســـت و عامی در جســـت و جوی 
مـــکان و بخت! اگـــر زمان به مـــکان منتهی شـــود، آخرِ وجود 
اســـت. قیامت، زمانی اســـت که مکان به انتها رســـیده باشد. 
اگر هســـتی و مکان، گنجایـــش و ظرفیت تداومـــش به انتها 
رســـد، پایـــان هســـتی و همـــان قیامت اســـت که بـــا آن آغاز 
هســـتی های دیگـــری رقـــم می خـــورد! بـــاری، معلول گردی، 

علت شناســـایی را در ضمیر دارد و علت شناســـی، مرحله ای 
رفیع تر از معلول گردی اســـت! »ســـیروا فـــی الارض«، مرحله 
معلول گـــردی و معلول یابی اســـت که مقدمه علت شناســـی 
و علت یابـــی اســـت و تفـــاوت فیلســـوف و دانشـــمند در این 
اســـت که فیلسوف، علت را شـــناخته و معلول را جست و جو، 
شناســـایی و معرفی می کند ولـــی دانشـــمند در دایره معالیل 
دوان و گاهـــی ســـرگردان می ماند. زیـــرا در چرخه اســـباب و 
مســـببات، در دَوَران اســـت و بـــا دیدن هر ســـببی بـــه دنبال 
مســـبب آن اســـت و مســـبب را پایان پژوهش و جســـت و جو 
می داند و این همان دَوَران و گم گشـــتگی اســـت. در حالی که 
فیلســـوف بـــه دنبال مســـبب اعلا و اتَمَ اســـت و از مســـببات 
واســـطی، راضـــی و خرســـند نیســـت. ضمـــن آنکه اصـــلاً اگر 
علت شناســـی اصـــل اصیـــل نبـــود، پژوهـــش و طلبـــی، رخ 
نمـــی داد و اصلاً علـــم، تحقـــق نمی یافت. تحقق علـــم، برای 
علت شناســـی اســـت و این صفت ذاتی بشـــر، علت تامه علم 
و تحقق آن اســـت. باری، هســـتی و وجـــود، معلول حق تعالی 
و پژواک او و علیت اوســـت! موسیقی، یعنی نوای خوش، آوای 
هســـتی و وجود اســـت که از آحاد موجودات آواز می شود. اگر 
از ســـینه هنرمند باشد، با ساز و آواز و اگر از بقیه موجودات، با 
نعره و نـــوا. حال، چگونه پژواک حق اســـت؟ نعره موجودات، 
پـــژواک حق اســـت در مواجهه بـــا جلال حق. اگر به مَشـــاهد 
جلال برخوری، شـــاهد رفعت و صولت و شوکت حق می شوی 
و ایـــن مقـــام نهیـــب و عتاب اســـت کـــه در مقابـــل عظمت 
و بزرگـــی و جـــلال حـــق، مرعوب، خائـــف، خاضع و خاشـــع 
شـــوی و اگر به مراتب جمال رســـی، شـــاهد رأفت و لطافت و 
نرمش و مهربانی و زیبایی می شـــوی که جذبـــه، مقام جذب 

و مجذوبیت اســـت. اما فریـــبِ فریب دارد.
شیوه چشمت فریب جنگ داشت

 ما ندانستیم و صلح انگاشتیم
در نعـــره و نهیب، فریبی نیســـت. اصولاً خشـــم و خشـــونت، 
بی پرده وعیان اســـت. بی پردگی و انکشـــاف، نتیجه و حاصل 
اســـت. مقدمه نیســـت. فریب، مقدمـــه اســـت و نتیجه آن، 
ســـقوط و افول و باختن است. زیبایی، مقدمه است. مقدمه 
زیبا، کلی اســـت کـــه در موضوعی)جزئی( خلاصه می شـــود. 
اگـــر توانســـتی از زیبایی به زیبـــا نرســـی و آن را در حق تعالی 
مشـــاهده کنـــی، فریـــبِ فریب نخـــورده ای ولـــی اگـــر آن را در 
شـــخص یا چیزی ببینی، فریـــب خورده ای! یعنـــی چه؟ منکر 
زیبایی شـــخص یا چیزی شـــوم؟! خیر. ولی از شخص و چیز، 
بـــه خالـــق آن برس. یعنـــی از زیبا به زیبایی بـــرس و ببین که 
آن حقیقت تمام و اعلا، چگونه در اشـــخاص و اشـــیاء، تجلی 
کرده اســـت. مواجهه با مقام جمال و مشاهده زیبایی، فریب 
توقـــف دارد. توقـــف در زیبا. جمـــال، خود، فریبی اســـت که 
حاصلش فریب اســـت. جمال فریب اســـت؟ یعنی چه؟ یعنی 
خطر ســـقوط و پرتگاه در آن اســـت. بســـیار قوت و استحکام 
لازم اســـت تا در مقابل زیبا، ســـقوط نکنی! سقوط یعنی چه؟

نقل قول

هدف طنز آگاهی رساندن و تفکر است
مخاطـــب وقتی خوراکی در تلویزیون ندارد به ســـینما گرایش پیدا می کند. ذات ســـینما 
نیـــز تمایلی به طنز ندارد چرا که طنز با سیاســـت و دوگانگی همراه اســـت که به شـــما 
غذای شـــیرینی را می دهد که ته آن تلخ اســـت اما ســـینما همه را می جـــود و در انتها 
شـــیرینی را به مخاطـــب می دهد؛ چراکه هدف ســـینما، فروش اســـت. هدف طنز 
آگاهی رســـاندن همراه با لبخند اســـت ولو اینکـــه انتهای داســـتان، مخاطب گریه 
کنـــد ولـــی باید در انتهـــای طنز به تفکر رســـید. به آگاهـــی درونی و بیرونی رســـید. 
ایـــن طنز شـــما را می خنداند امـــا در نهایت به تفکر می رســـید؛ مانند آثـــار چاپلین 
کـــه ســـختی ها و تلخی هـــا را در قالـــب طنز نشـــان می دهد. خـــود من بـــا برخی آثار 

چاپلین بغـــض می کنم.

عکس نوشت

موسیقی، پژواک حق )6(

محسن نفر   

آهنگساز، مدرس 
موسیقی و نوازنده

 بخشی از صحبت های نادر سلیمانی با ایرنا

سیداصغر نوربخش
روزنامه نگار

»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

دعای روز یکم ماه مبارک رمضان

ائمِِیـــنَ وَ قِیامِی فِیهِ قِیامَ  اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِیامِی فِیهِ صِیامَ الصَّ
الْقَائمِِیـــنَ وَ نبَِّهْنیِ فِیهِ عَنْ نوَْمَه الْغَافِلیِـــنَ وَ هَبْ لیِ جُرْمِی 

ِ الْمُجْرمِِینَ فِیهِ یا إلَِهَ الْعَالَمِیـــنَ وَ اعْفُ عَنِّی یا عَافِیـــاً عَن

 خدایـــــــــــــا روزه ام را در ایــن مــــــــــاه روزه  روزه داران قــرار ده و 
شــب زنده داری ام را شــب زنده داری شــب زنده داران و بیدارم 
کــن در آن از خواب بی خبران و ببخش گناهم را در آن ای معبود 

جهانیان و از من درگذر، ای درگذرنده از گنهکاران.

همایش »تالش در آینه فرهنگ و تاریــــخ ایران« در سالن همایش های نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی رشت با حضور 
چهره هایی از تالشی های جمهوری آذربایجان ساکن اروپا برگزار شد. در این همایش که با نوروزی خوانی تالشی آغاز شد 
با سخنرانی چهره هایی همچون احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل، ابوالفضل بهشتی عضو هیأت مدیره خانه مردم 

اتحادیه اروپا و محمد رضایتی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان و پژوهشکده گیلان شناسی و نیز اجرای موسیقی و 
شعرخوانی ادامه یافت. بوریس تالشنسکی جانشین مرحوم ژنرال اکرم زاده بنیانگذار جمهوری تالش مغان در قفقاز جنوبی 
میهمان ویژه این گردهمایی نمادین بود. وی گفت ایران سرزمین تاریخی ما تالش هاست و من امروز به سرزمین مادری خود 

قدم گذاشته ام. حاضران بارها او را ایستاده تشویق کردند.
  عکس:  ایران 


